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زینب علیپور طهرانی
سپیده اشرفی

ــت؛ فــرصــتــی  ــ ــ ــدن اس ــ شـ
ــاره. بــهــار و  ــ وع دوب بـــرای گذاشتن یــک نقطه و شـــر
ــاه مــبــارک رمضان  ــت و وقــتــی بــا م وز بهانه اس نـــور
ــود، یـــک شـــور دوچـــنـــدان را ایــجــاد  ن مـــی شـ مـــقـــار
می کند. هرکدام از ما به فراخور زندگی زیسته خود، 
وز داریــم که بیان  خاطراتی از دوران کودکی و نــور
آن، شبیه به خاطرات جمعی یک ملت است. جام جم 
در یک رســم نانوشته و مثل هر ســال، در آستانه 
وز سراغی از برخی بازیگران و هنرمندان رادیو و  نور
وز را جویا شود و  تلویزیون گرفته تا خاطره آنها از نور
ی برای مخاطبان تدارک ببیند. یک حال و هوای بهار

   هوشنگ توکلی: بهار را با شکوفه ها به خاطر دارم

حال و هوای نوروز و انتظار بهار برای هرکدام از ما تعریف 
به خصوصی داشته اما برای همه ما یک وجه مشترک دارد؛ 
آن هم تداعی خاطرات شیرینی است که در بهار داریم و 
 امید به زندگی که با شروع بهار در دل ها جان می  گیرد و زنده 
می شود. در این میان هوشنگ توکلی یکی از هنرمندان 
گفت و گو با جام جم دربــاره حال و هوای  پیشکسوت در 
بهار و نوروز بیان می کند: بهار شروع مجدد زندگی است. 
طبیعت و بهار با خودش برای همه انسان ها، چه نوزاد 
کــودک و نوجوان و چه بــرای سالمندان  امید مــی آورد؛  و 
  امید بــاروری و دوباره سازی. در من هم همین احساس 

وجود دارد.
وی در ادامه درباره تداعی خاطراتش از بهار و نوروز هم 
می گوید: من فکر می کنم سیستم جغرافیای جهان به هم 
که می شد،  گذشته نزدیک بهار  ریخته اســت؛ یعنی در 
هر  در  معمولا  چــون  ببینی.  را  شکوفه ها  می توانستی 
گلابی  گیلاس، سیب و  خانه ای چند درخــت میوه مثل 
که در بهار شکوفه مــی دادنــد. یعنی پیام می دادند  بود 
که همه چیز در حال نو شدن و بازسازی شدن است. به 
همین دلیل من همیشه بهار را با شکوفه های بهاری به 

خاطر دارم و برایم این صحنه تداعی می شود.
توکلی در پاسخ به این سؤال که چقدر هنوز به آیین های 
نوروز پایبند است و آنها را اجرا می کند هم توضیح می دهد: 
شب عید متغیر است؛ یعنی 6۰ - 5۰ سال پیش جهان در 
یک آرامــش پس از جنگ جهانی بود و صلح و آرامــش در 

بخشی از جهان حکمفرما بود. طبیعتا رسیدگی 
بــه آیــیــن هــا و رفــتــار هــای باستانی 
خــوب انــجــام می شد و ایــن مسأله 

شامل حال ما هم می شد اما خب، 
ــروزه نــســبــت هــا بــه هــم ریخته  ــ امـ
است و دیگر آن  فامیل ها و بزرگان  

نیستند.  ــا  ــانـــواده هـ خـ و  فــامــیــل 
قدیم  معماری های  آن  همین طور 
دیگر نیست. همه گرفتار این دنیای 
مـــدرن و آپــارتــمــان هــا هستیم و به 

ــت. بــه همین  ــودش اس ک خ نوعی هرکسی در لا
علت است که ما ایرانی ها بیشتر تلاش می کنیم 

گذشته را در شرایط سخت نگه  که آیین های 
ــم و تسلیم دشــواری هــای زمــان نشویم.  داری

کــه رعایت  یعنی مــن هــنــوز هــم می بینم 
ــای بــاســتــانــی در ایــــران  ــن هـ ــیـ  آیـ

شکل خوبی دارد.
از  یـــکـــی  ــــوان  ــن ــــه عــ ب وی 

بزرگان عرصه هنر برای 
ــه آرزو هــــــای  ــم ه

خوبی دارد و 

که در 5۰  می گوید: آرزو می کنم این تغییرات جغرافیایی 
ــده، به حال  کــره زمین بــه وجــود آم - 4۰ ســال گذشته در 
طبیعی اش به نفع انسان ها بازگردد و صلح و آرامشی هم 
در جهان بــرقــرار شــود؛ یعنی فصل ها سرجای شان قرار 
بگیرند و باران ببارد و واژه جنگ هم به فراموشی سپرده 

شود و دنیا جای صلح و آرامش باشد.

   جواد انصافی: پیام نهایی نوروز، جشن اتحاد 
و همبستگی است

کنون  که تا کارگردان ایرانی است  جواد انصافی، بازیگر و 
پژوهش های گسترده ای را در حوزه رسوم و آیین ایرانی 
انجام داده اســت. وی پژوهشی در خصوص آیین شب 
یلدا انجام داده که پیش از این منتشر شده بود. انصافی 
نماد فردی است که دل در گرو فرهنگ ایرانی دارد. او در 
، به  گفت وگویی در خصوص آیین و رسوم ایــران در نــوروز
جام جم می گوید: نوروز از مهم ترین جشن های ایرانیان 
که پشتوانه علمی و فکری دارد؛ مثلا فرش ها را با  است 
کش را بگیریم و بعد می شستیم.  چــوب مــی زدیــم تا خا
ک را نگیریم، رنگ فرش قاطی  گر خا دلیلش این بود که ا
می شود. همچنین سبزه هم فقط نماد نبوده بلکه یک 
آزمایشگاه کوچک از طرف مادران بود که بسنجند کدام 
محصول را برای کشاورزی آن سال در نظر بگیرند. تمام 
مــوضــوعــات حــتــی چــیــدمــان هفت سین هــم بــر اســاس 
اصول بود و به نوبت انجام می شد. به عنوان مثال، اولین 
چیزی که سر سفره هفت سین می گذاریم سنجد است. 
دلیلش این است اولین چیزی که خداوند بعد از خلقت 
به انسان می دهد، مغز است که محلی برای تفکر است. 
سنجد هم از نظر لغوی از سنجیدن استخراج شده. بعد 
سیب را می گذاریم که نماد جسم سالم برای انسان است. 
سومین چیزی که سر سفره می گذارند، سبزه است که نماد 
شادابی است. یعنی همین سه مورد چیزهایی هستند که 
 8 ، تمام دنیا بر مبنای آن جلو رفته و گفته اند 8 ساعت کار
ساعت تفریح و 8 ساعت استراحت. تمام اتفاق های نوروز 

ما، پشتوانه علمی دارد. 
انصافی در بیان خاطرات خود از نوروز و رسومی که در این 
ایام دارد هم این طور بیان می کند: رسم ما این است که 
همسرم سفره ای می اندازد که سعی می کند در آن بته جغه 
داشته باشد که سمبل سرو ایرانی است. سفره را که پهن 
می کنیم، اول آینه و شمعدان را می گذاریم. از قدیم آینه 
کره زمین و گذر روزگار است.  گرد می گذاشتند که سمبل 
به تعداد نفرات خانواده هم شمع می گذاریم. روشنایی 
شمع، روشنایی زندگی و سمبلی از نور خداست. یک رسم 
که قبل از سال تحویل، مادر خانواده  قدیمی هم داریم 
آینه را جلوی هر فــردی نگه مـــی دارد. افــراد چند لحظه 
خودشان را نگاه می کنند و انگار مرور لحظه ای به سالی 
دارند که گذشته است. بعد از تحویل سال هم، شادبادش 
کی  و عیدی است. هفت سین هم حتما هفت سین خورا
است. ممکن است سکه و ساعت هم کنارش بگذاریم اما 
جزو فرعیات است. دید و بازدیدها هم شروع می شود که 

ــدن بــزرگ تــر هــا مــی رویــم. در  حتما بــه دی
 ، نــوروز نهایی  پیام  بگویم  باید  نهایت 

نظافت  همبستگی،  اتــحــاد،  جشن 
شخصی و عمومی اســت. جشنی 
را  طبقاتی  فاصله  دارد  قصد  کــه 
ــوروز ارتــبــاط  کــه در نـ کــم کــنــد، چــرا

بیشتری به واسطه دید و بازدید داریم 
و این فاصله کم می شود. 

هفت خوان  روایـــت     
چهارشنبه سوری

 ایــن هنرمند دربـــاره فلسفه چهارشنبه 
ســوری عنوان می کند: در چهارشنبه 

که ما  ســوری هفت خوان وجــود دارد 
آن را طی می کنیم. این هفت خوان 

محیط  کسازی  پا با 

گذشته به دلیل  زیست شــروع می شود. همه آدم هــا در 
نبود چیزی به نام شــهــرداری، تبدیل به شهرداری چی 
کــوچــه و جـــوی آب را لایــروبــی  مــی شــدنــد و خـــودشـــان 

می کردند. 
خانم ها خانه تکانی داشتند و آشغال ها را دور می ریختند. 
هر محلی آشغال ها را در یک میدانگاهی می گذاشت و روز 
چهارشنبه سوری، این آشغال ها را می سوزاندند. هفت 
دایره از آن درست می کردند که از عدد مقدس ایرانی هم 
بیرون آمده. اول می گفتند پیرمرد پیرزن ها رد شوند تا در 
کنار حفظ حرمت بزرگ ترها بحث روان شناسی آن هم در 
نظر گرفته شود. در واقع وقتی این سالمندان از روی آتش 
که هنوز خیلی شعله نگرفته و آنها  می پرند، زمانی است 
می توانند از آن بپرند. با این کار احساس سرزندگی در آنها 

زنده می شود. 
آتــش می گفتند  از  ایــن سالمندان همزمان با رد شــدن 
»زردی و رخوت من به تو و گلگون بودن تو به من« یعنی 
همان عبارت »زردی من از تو، سرخی تو از من« که پشتوانه 
فکری دارد. خوان بعدی این بود که مراسم کوزه شکنی 
انجام می شد. یعنی قدیم که یخچال نداشتیم، کوزه برای 
در  می شد  که  سرسال  داشتیم.  آب  داشتن  نگه  خنک 

چهارشنبه سوری رسم داشتند این کوزه ها را بشکنند. 
کسی به نسبت وســع خــود در آن پــول می انداخت.  هر 
ــورت کــه از روی پــشــت بــام تـــوی کــوچــه پــرت  بــه ایـــن صـ
کار مشخص نبودن فرد و مبلغی  می کردند. فلسفه این 
بود که می انداخت. در واقع کمک شونده و کمک گیرنده 
کسی  بــود،  معلوم نبود. چــون مراسم بعدی قاشق زنی 
متوجه نمی شد که چه کسی چادر روی سر انداخته و از 
توی کوچه پول برمی دارد. جالب اینجاست که هیچ کس 
همه پول ها را برنمی داشت و بخشی را برای دیگران باقی 
می گذاشت. مردم می خواستند با این رسم، به این درک 
که تــوان مالی  که در محله شان، افــرادی هستند  برسند 

برای خرید نوروز ندارند. 
بحث مهم تر این بود که وقتی بررسی علمی کردم متوجه 
شدم کوزه ها یک سال بیشتر کار نمی کرده و دچار آسیب 
می شده. انگار نمی توانستند این را توضیح دهند و با رسم 
چهارشنبه سوری آن را زمین می زدند. مهم ترین مسأله 
 در این میان، اقتصاد کوزه گری بود. یعنی کوزه گری رونق 

پیدا می کرد. 
ــه مــی دهــد: مــراســم بــعــدی، قــاشــق زنــی بــود که  وی ادامـ
همه با سرهای پوشیده قاشق به کاسه می زدند و آجیل 
یک  چون  آجیل؟  چرا  اما  می گرفتند،  چهارشنبه سوری 
ــود کــه خــراب شــدنــی هــم نــبــود. در واقــع  غـــذای مــقــوی ب
فاسدنشدنی بود. می تواند مدت ها باقی بماند. یکی که 
کاسه آجیل جمع می کرد، انگار برای 1۰ شب خودش   1۰

غذا جمع کرده بود. 
آجیل را به این دلیل انتخاب می کردند. رسم بر این بوده 

گر در محله جدید می رفتند، می گفتند برای یک  که ا
بار هم شده باید به قاشق زنی بروی. برای این بوده 

کند و ببیند چقدر  که هر فــردی یک بار دست دراز 
که جلوی دیگران دست دراز  سخت است 
کنی. آن که با روی باز و بدون چادر دستش 
گرفتار و  را جلوی دیگران مــی آورد، بیشتر 

خجالت زده است. 
، ابــعــاد روان شــنــاســی آن را بیان  ــار کـ ایـــن 
ــدازی بــود.  ــ ــال ان ــ مـــی کـــرد. مــرحــلــه بــعــد، ش
شال اندازی این طور بود که همه آنهایی 

جوانانی  داشتند،  بخت  دم  دختر  که 
مــی آمــدنــد و از نــورگــیــر خــانــه این 
دخــتــران، شــال می انداختند 
ــه مــشــخــص نـــشـــود چــه  ــ ک
ــت. ایـــن بـــرای  ــ کــســی اس
کسب اجــازه بود یعنی 

کــه اجـــازه دارم پــدر و مـــادرم را بــرای  ایــن طــور می گفتند 
کی شیرین به  گر طرف مقابل خورا خواستگاری بیاورم؟ ا
کی ترش و شور به  گر خورا شال می بست، یعنی بله اما ا
شال می بست یعنی فعلا اجازه نداری. این یعنی حرمت 
ــوان هفتم فالگوش  ــود. خ ــادران نگه داشــتــه ش پــدر و مـ
ایستادن بود. مردم بر این باور بودند که گذشتگان شان 
گاه هستند. نیت می کردند که مثلا  از آن دنیا به اتفاقات آ
پسرشان داماد شود و بعد فالگوش می ایستادند. معتقد 
بودند که ارواح گذشته به افرادی که در حال گذر هستند، 

حرفی را منتقل می کردند. 
زمــان  از  هــفــت خــوان  ایــن  عمر  می کند:  کید  تا انصافی 
ساسانیان بوده و قدمت دیرینه دارد. البته مدرکی دال 
از زمان  بــرگــزاری مراسم چهارشنبه سوری نداریم امــا  بر 
گفته است:»کسی  که  زرتشت درباره آتش، مطلب داریم 
اجازه ندارد در آتش چیزی بیندازد که تولید صدا و وحشت 
کند.« ترقه بازی برای ما نیست و بعدها انگلیس ها وارد 
کردند تا آیین ما را خراب کنند. ما از دوران زرتشت به ارزش 
آتش باور داشتیم. الان هم مهم ترین مسأله آتش است. 
با  بیمارستان ها  استریل  اتاق های  تمام  گفت  می توان 
که ارزش آتش را  حــرارت بالای 1۰۰۰ به استریل می رسند 

نشان می دهد. 

   اصغر سمسارزاده: خاطره بازی رفقا

کار مشترک جمعه  اصغر سمسارزاده و جواد انصافی در 
ایرانی با هم همکاری داشته اند. به تازگی غرفه جام جم در 
نمایشگاه رسانه فرصتی شد تا دوباره کنار هم قرار گیرند 
و از حال و هوای کار بگویند. اصغر سمسارزاده می گوید: 
من در سال 1337 کارم را آغاز کردم و امروز که اینجا هستم، 
83 سالم است. انصافی در میان صحبت هایش می آید که 
»آن سال ها من درس می خواندم!« سمسارزاده ادامه 
می دهد: طول عمر من به دلیل این بوده که فقط به کار 
تئاتر فکر می کردم. دنبال مسخره بازی و عیاشی نبودم. 
حتی قبل از انقلاب هم همین طور بــودم. وابستگی به 

چیزی نداشتم. 
گرد ایشان بودم  انصافی با تعارف می گوید: من هم که شا
دقــیــقــا همین حـــال و هـــوا را داشــتــم. 
ســـمـــســـارزاده هــم رو بــه او مــی کــنــد و 
می گوید: ایــشــان هــم آدم بــاســوادی 
ــران زیــرنــظــر او  ــ ــت. مــخــابــرات ای اسـ
بــود. انصافی می گوید: من 1۰ســال 
گــرد او  ــرم و شــا کــوچــک ت از ایــشــان 
هستم. ســمــســارزاده رو به او می کند 
و به شوخی می گوید: حالا تقصیر من 

چیست که کوچک تر هستی؟ 
ســمــســارزاده از خــاطــرات 
ــا جــواد  مــشــتــرک خـــود ب
ــد:  ــویـ ــی گـ انـــصـــافـــی مـ
ــان  ــرک مــ ــ ــت ــشــ کــــــــار مــ
ــود.  ــ جــمــعــه ایــــرانــــی ب
در  اســـــــت  ســـــــال   43

رادیـــوایـــران هستم و 

فقط در برنامه صبح جمعه یا همان جمعه ایرانی بودم. 
غیر از بزرگواری از جواد انصافی ندیدم. انسان باسوادی 
کمدین هایی است  که تئاتر را خوب می شناسد. از  است 
کــه ســیــاه بــازی را حفظ کـــرده اســـت. ایــن ســیــاه بــازی پایه 
کرده بود.  کشف  تئاتر ایــران است. برشت فاصله گذاری را 
کــه هــمــان، وقفه  ــــد   همان زمـــان، نشستند ایــن را درآوردن

سیاه بازی است.
انصافی هم صحبتش را تایید می کند: مهم ترین مسائلی که 
برشت مطرح می کند و تمام تئاتر جهان او را تایید می کنند، 
همین اصولی است که در سیاه بازی رعایت می کنیم؛ این که 
گر و بازیگر وجود نداشته باشد. برشت  دیواری بین تماشا
حتی مسأله فاصله گذاری را مطرح می کند که در سیاه بازی 
هم به گونه دیگری آن را داریم. مثلا آن فردی که نقش ارباب 
کــار نشان می دهد  را در سیاه بازی دارد، با یک وقفه در 

خودش لنگ 5۰ تومان پول است.

 سیاه بازی نشان داد تئاتر ایران غنی است

سمسارزاده می گوید: به نظرم افــرادی مثل جواد انصافی 
با نقش هایی که بازی می کرد، پایه گذار تئاتر در ایران بوده  
کنون پژوهش های بسیاری درباره  است. انصافی هم که تا
کــرده و می گوید:  کتابش اشــاره  سیاه بازی انجام داده، به 
تنها کتابی که درباره سیاه بازی چاپ شد، سیاه بازی از نگاه 
یک سیاه باز بود که بررسی سیاه بازی و قیاس آن با کمدیا 
کشورهای دیگر و بیان نزدیک بودن  کمدی در  ــه و   دلارت

آنها بود.
می کند:  عنوان  صحبت هایش  تایید  در  هم  سمسارزاده 
که تئاتر ما چقدر غنی اســت. انصافی  این نشان می دهد 
ادامه می دهد: برشت می گوید دیوار بازیگر را بشکنید. ما 
که مخاطب  آن قدر در سیاه بازی ارتباط و مشارکت داریم 
بازیگر می شود. مثلا در یک نمایش به مخاطبان می گفتم 
نیزه دار  بیایند  نفر  رفته اند. دو  پادشاه ما  این  »اطرافیان 
شوند.« مخاطب می آمد بازیگر می شد. تعزیه نیز همین 
اســت. وقتی می گوید »جوانان بنی هاشم بیایید«، مردم 

مــی دونــد و مــی آیــنــد. در 
واقــع مخاطب به بازیگر 

ــل مـــــی شـــــود.  ــ ــدی ــ ــب ــ ت
می گوید:  سمسارزاده 
باید قدر افــرادی مثل 
ــی را دانــســت.  ــاف ــص ان

ــاد داریـــم اما  سیاه باز زی
ــه بــیــشــتــری  ــوجـ ــد تـ ــایـ بـ
ــن مــســألــه سنتی  ــ بـــه ای

ــی  ــران و مــردم پــســنــد ای
داشته باشیم.

سیاه بازی  انصافی 
مــلــی  ــایـــش  ــمـ نـ را 
ــه بــه  ــ مــــی دانــــد ک

بــایــد  او،  گــفــتــه 

گفت وگوی نوروزی »جام جم« با هنرمندان رادیو و تلویزیون

ی وزگار      نو       با       دل های       بهار ر M E D I A

رسانه 
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 وکیلی:
من با دگرگونی 

بهار به یاد خالق 
هستی می افتم

 توکلی:
 آرزو می کنم دنیا 

 جای صلح و  آرامش 
باشد

 نجفیان:
برای مردم ایران 

آرزوی عزت و 
سربلندی دارم

 سمسارزاده:
 سیاه بازی ما 

غنی  است


